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هر موبایل یک رسانه

ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی  �
هفته گذشــته آماری منتشــر کرد که حیرت انگیز 
  ICT بود؛ این ســازمان با بررسی وضعیت بخش
کشور اعلام کرد بر اساس آمار ها، تا پایان شهریور 
۹۸ ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۸۱.۴۸ درصد 
رسیده اســت؛ آماری که ۶۷ میلیون و ۶۸۷ هزار 
و چهار نفــر از جمعیت ایــران را دربر می گیرد و 

می رود که به مرز ۷۰ میلیون هم برسد.
این آمار رســمی، فقط یک عدد نیســت، یک 
واقعیت اســت؛ واقعیتــی از حاکمیت موبایل و 
اینترنت بــر زندگی تک تک کاربــران. این آمار با 
این عدد بزرگ، دیگر مسئله ای متعلق به تهران 
یا چند شــهر بزرگ ایران نیســت، معنای پیدا و 
پنهان این عدد این اســت کــه اینترنت و موبایل 
هوشمند در همه مناطق کوچک و بزرگ شهری 
و روســتایی ایــران نفوذ و جریان اطلاع رســانی 
و سپهر رســانه ای کشور را دســتخوش تغییر و 

تحولی اساسی کرده است.
خوانش رسانه ای این عدد چیست؟ به ویژه که 
به یاد بیاوریم از این ۶۷ میلیون، فقط چهار میلیون 
و ۶۹ هــزار و ۲۲۷ نفر، مشــترک اینترنت ثابت از 
طریق فناوری هایی مثل ADSL  یا فیبر هســتند و 
۶۳ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۷۷۷ نفر از موبایل برای 
اتصال به اینترنت استفاده می کنند. این عدد یعنی 
هر گوشی موبایل یک رســانه است؛ رسانه ای که 
هم به کاربران ایــن اختیار عمل را می دهد که به 
مثابــه «شــهروند-خبرنگار»، تولیدکننده محتوا و 
هم به واســطه عضویت در بیشمار کانال و شبکه 
اطلاع رســانی مجازی، مصرف کننده محتوا باشند. 
با این توصیف و با این عدد، حتی یک شــهروند در 
دورافتاده تریــن نقطه ایران بــه لحاظ جغرافیایی 
هــم یک گزینشــگر رســانه ای اســت و می تواند 
«انتخاب» کند کــه در معرض چه محتوا و پیامی 
قرار گیرد یا چه محتوا یا پیامی را برای شبکه ای از 

مخاطبانش ارسال  کند.
 اما در یک صحنه  گســترده تر،  تک تک کاربران 
چه در تهران چه در دورافتاده ترین روستای ایران، 
روی مفهومــی به نام «خبر درســت» حســاس 
شده اند و دیگر مثل سابق نیست که هر شایعه ای 
را به نام خبر منتشر کنند. البته این ثمره تلاش هایی 
اســت که در ســال های گذشــته در حوزه «سواد 
رسانه ای» صورت گرفته و مستقیم و غیرمستقیم 

به کاربران فضای مجازی نشــان داده اســت که 
فقط یک دریافت کننده صرف نباشند، بلکه نقشی 
فعال و پویا در جریان اطلاع رســانی ایفا کنند و به 
هــر چیزی عنوان «خبر» ندهند. این روزها و با این 
گســتره دامنه اینترنت به ویــژه اینترنت موبایل در 
ایران، به نظر می رســد وظیفه ســنگینی بر دوش 
روزنامه نگاران و اهالی خبر و رســانه اســت تا با 
حساسیت، شــیوه های تشــخیص «خبر» از «خبر 
دروغ» یا آنچه این روزها به نام «فیک نیوز» شهره 
شــده اســت را در فضای مجازی با کاربران شان 
در میان بگذارند و «شــیوه های درست نویسی» را 
آموزش دهند و مطمئن باشــند مخاطبان شان در 
یک سطح کوچک تر، خود هادیان فکری مردمانی 
دیگر در یک منطقه جغرافیای  و دارای اثرگذاری 
فراوان برای یک ســری مخاطبان هســتند؛ به ویژه 
که بدانیم در ســال های گذشته روند نفوذ اینترنت 
ثابت در کشور نزولی بوده و با وجودی که ضریب 
نفوذ اینترنت ثابت در پایان ســال ۹۷ حدود ۱۲.۵ 
درصد اعلام شــده بود، هم اکنون و در نیمه سال 
۹۸ این عدد به ۴.۹۰ درصد رســیده است. معنای 
این عدد هم چیزی نیســت جز گســترش موبایل 
هوشمند در همه شئون زندگی ایرانیان. مخاطبان 
این روزها دیگر فقط یک مخاطب نیستند، بلکه هر 
کدام در سطحی خودشــان هم دارای مخاطبانی 
هستند که آنها را «منبع خبر» و «صاحب تحلیل» 
می دانند و رویشــان حســاب باز می کنند از این رو 
هــر روزنامه نگار و صاحب تریبونــی وظیفه دارد 
بــا معرفی شــیوه های درست نویســی و راه های 
تشــخیص خبر از شایعه، خبر از غیرخبر، تحلیل از 
برداشت شخصی و تفسیر از ضدتفسیر، مخاطبان 
خــود را روی انتخاب آن چیزی که به عنوان خبر، 
تفسیر، تحلیل و مشابه آن منتشر می کنند، حساس 
کنند. این گونه شــاید بتوان انتظار داشــت فضای 
مجازی کمی «حرفه ای تر» با قضایا روبه رو شــود 
و به عنوان محلی که به هیچ روی «اعتبار» ندارد، 

شناخته نشود. 
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پشت تاریخ

شهادت شریعت رضوي، قندچي و بزرگ نیا در ۱۶ 
آذر ۱۳۳۲ با هر بهانه اي که بوده باشد، نقطه عطفي 
در تاریخ معاصر ایران است، چرا که این واقعه باعث 

شد نبض مبارزات از بازار به دانشگاه انتقال یابد. 
روز ۱۶ آذر (روز دانشجو) نقطه  عطفي بود که من 
از آن به عنوان «قلب تپنده جنبش دانشــجویي» یاد 
مي کنم. اگر پیش از این اتکاي دکتر مصدق و نهضت 
ملــي مبارزات به بــازار بود، پس از ایــن اتکایش به 
دانشگاه و دانشجویان شد و البته این تغییر به معناي 
این نیســت که بازار هیچ نقشــي نداشته است، بلکه 
بخش عمده مبارزات ملي به دانشــگاه واگذار شــد، 
چون مي دانستند اوضاع از چه قرار است و همچنین 

آزادي بیشتري براي فعالیت و مبارزه کردن داشتند.
در آن روز کــه دو بهانــه عمده برایــش یادآوري 
مي شــود که یکي از دســت دادن گوهري ناب چون 
مصدق بود که همه متوجهش مي شدند و در این روز 
هم شــعار دادند: « یا مرگ، یا مصدق!». آنها فهمیده 
بودند که مصدق صداقت داشــت و براي همه اقشار 
کار مي کرد و دولتش به نفع منافع کارگران و دهقانان 
بود و در ملي کردن صنعت نفت نقش بزرگي داشت 
و دومي هم آمدن نیکســون، معــاون رئیس جمهور 
وقت آمریکا، به تهران بود. در این روز نیروها علاوه بر 
ورود به دانشــگاه تهران و محوطه دانشکده فني، به 
ســر کلاس هاي درس هم هجوم بردند و بعد از زنگ 
تعطیلي دانشــکده، دانشجویان به محوطه ریختند و 
شــعار دادند و در این روز سه نفر از دانشجویان مبارز 

به شهادت رسیدند.
خاکســپاري این دانشــجویان در امامزاده عبداالله 
انجام شــد و جمعیت بســیاري تحت شرایط خاص 
تشــییع را برگــزار کردند. در این روز، حریم دانشــگاه 
شکســته شد و اســتقلال دانشــگاه نیز نقض شد که 
خود این مسئله مهم منجر به وضع و امضاي قانون 
اســتقلال دانشــگاه شــد که البته این قانون تا بهمن 
۴۰ بــود. در ایــن تاریخ بار دیگر نیروهــاي نظامي به 
دانشــگاه یورش بردند و سومین مورد نیز به ۱۳ آبان 
۵۷ برمي گردد که ضمن هجوم به دانشگاه جمعي از 

دانش آموزان را به شهادت رساندند.
من خودم در بین ســال هاي ۳۸ تــا ۴۲ هم زمان 
با تحصیل در رشــته مهندســي نفت در دانشــکده 
فني دانشــگاه تهران، در چارچوب تشکیلات انجمن 
اســلامي دانشــجویان، جبهه ملي و سپس نهضت 
آزادي فعــال بوده ام و به یا دارم در آن ســال ها هم 
آثــار گلوله ها بــر موزاییک هــا و ســتون هاي داخل 
محوطه وجود داشــت و همچنین خون دانشجویان 

در گوشه هایي همچنان مشهود بود.
مبارزات دانشــجویي در آن ســال ها بســیار متأثر 
از نیروهــاي ملي بــود. اغلب دانشــجویان فعال آن 

زمان همســو و هماهنــگ با جبهه ملــي و نهضت 
آزادي بودنــد. از این رو صرفا بحث استعمارســتیزي 
یا مخالفت بــا آمریکا مطرح نبــود؛ مخصوصا آنکه 
فاطمي در هنــگام ترور خود جملــه اي را گفته بود 
که براي اکثر دانشــجویان کلیــدي بود. او تأکید کرده 
بود که ریشــه هاي اســتعمار انگلیس را باید در کاخ 
ســلطنتي جســت و جو کرد. من مبســوط این ماجرا 
را هم در کتاب «با چشــمي گریان، تقدیم به عشــق» 
که فرازهایي اســت از زندگي شهید دکتر سید حسین 
فاطمــي آورده ام. با ایــن نوع نگاه بود کــه مبارزات 
ضداســتعماري هم به مبارزات ضداستبدادي تبدیل 
مي شد. زیرا دانشــجویان به خوبي فهمیده بودند که 
اگر اســتعمار خارجي فرصت نفس کشیدن در کشور 
را پیدا کرده است، این بر اثر استبداد داخلي است. از 
این منظر رویکرد ضد استبدادي، رویکرد غالب جنبش 

دانشجویي پیش از انقلاب بود.
پس از آن موعد، هر ســال گرامیداشت ۱۶ آذر 
در دانشــگاه ها برگزار مي شــد و هر سال بر شکوه 
آن افزوده مي شــد تا اینکه مراســم ســالگرد ۱۶ 
آذر ۳۹ کمي گســترده تر برگزار شده بود. کسي به 
کلاس نرفت و تظاهرات مختصري هم برگزار شد. 
بچه هاي دانشکده فني، جلوي دانشکده در خیابان 
غربي دانشــگاه جمع شــدند. مهنــدس ریاضي، 
رئیس دانشــکده، با تک تک بچه ها صحبت کرد و 
از آنها خواست به کلاس بروند. مهندس مصحف 
و مهندس عبودیت در داخل دانشگاه، سر چهارراه 
و بین دانشــکده فنــي و حقوق، ایســتاده بودند. 
مهندس ریاضي با آنها صحبت کرد که بروید ســر 
کلاس، امــا آنها به او پشــت کردنــد و به حرفش 
گوش ندادنــد. البتــه مهندس ریاضــي، برخورد 
دوگانه اي با دانشــجویان فعال سیاسي داشت. از 
یک طرف ما را نصیحــت مي کرد که وارد این نوع 
فعالیت هــا نشــویم و از طرفي دیگر مــا وقتي به 
مشکلي برمي خوردیم به او رجوع مي کردیم. مثلا 
وقتي یکي از دوستانم (عنایت رباني) را بازداشت 
کردند، نزد مهندس ریاضي رفتم و ماجرا را گفتم. 
او نیز تلفن زد که آزادش کنند و گفت از درســش 

عقب مي افتد.
آذر  قندچــي،  احمــد  واقعــه  ایــن  شــهیدان   
شــریعت رضوي و مصطفــي بزرگ نیــا از افتخارات 
دانشــکده فني به حســاب مي آمدند و در مراسم ها، 
معمــولا در خــود دانشــکده - جایي کــه ۶۵ گلوله 
تیراندازي شــده بود- این ســه نماد مبارزه محسوب 
مي شدند و خیلي هم تأکیدي به مرام هاي سیاسي و 
فکري آنان نمي شــد و تنها بعد مبارزاتي آنان مطرح 

مي شد.
این بــراي اولین بار اســت که خون دانشــجویان 
به طور مســتقیم و آشــکار در خود دانشــگاه ریخته 
مي شــد و زمینه مبارزات دامنــه دار را فراهم کرد که 
دانشــجویان و جنبش دانشــجویي بتوانند تا پیروزي 
انقــلاب ۵۷، همه مبــارزات مردمي را سمت و ســو 

بدهند و بهترین نتیجه ممکن از آن بیرون بیاید. 

مروري بر ۱۶ آذر
۶۵ گلوله و خون دانشجویان  دانشکده فني 

 لطف االله میثمی

 قصه هاى شهر

چند روز پیــش روز جهانی معلولان بود. وقتی 
می گوییم معلــولان بلافاصله یاد افرادی می افتیم 
که ناتوانی های حرکتی یا بینایی یا شــنوایی دارند. 
آخر سر هم یاد آن گروهی که ناتوانی هایشان ذهنی 
است. غصه می خوریم، سری تکان می دهیم، آهی 
می کشیم و بیشــتر قدر ســلامتی نیم بند خودمان 
را می دانیــم. خیلــی هم دقیق تر و موشــکاف تر و 

یاد  به  باشیم،  نوع دوست تر 
می آوریم در این شهر چقدر 
امکانات بــرای یک معلول 
کم است، آنهایی که هست، 
چقدر ناقص و پرعیب است 
ماجرای  این  تازه  اساســا  و 
امکانات شــهری و بســیار 
اولیــه اســت، وای به حال 
اینکه مثلا معلولی بخواهد 
تازه معلوم  برود که  ســفر 

می شــود گرفتاری ها چقــدر زیادنــد؛ وای به حال 
اینکه معلولی بخواهد تشــکیل خانواده دهد که با 
چه مسائل ریز و درشتی باید سروکله بزند؛ وای به 
حال معلولی که مجبور شود یک کار اداری خیلی 
ســاده مثل تعویض کارت ملــی را انجام دهد که 
چقدر ســختی و مصیبت باید تحمل کند، نه فقط 
جسمی بلکه، گاهی روانی و شخصیتی؛ یک نمونه 
کوچکش دختری دارای ناتوانی حرکتی در کل بدن 
بود که حتی مورد تحقیر پاســخ گویان محترم اداره 
قرار گرفته بود که حالا شــما چه نیازی به تعویض 

کارت ملی داری!
چند شب پیش داشتم مطلبی از دوست نادیده 
خارج نشــینی می خواندم که می گفت در هر نقطه 
چند کشــور اروپایی دست شــویی هایی مخصوص 
معلولان حرکتی است، این دست شویی ها همیشه 
قفل هســتند و کلید مخصوصی دارند که فقط به 

معلولان تحویل داده می شود. معلولان با آن کلید 
می توانند در هر نقطه کشــور از آن دست شویی ها 

استفاده کنند. 
راســتش کل ماجــرا به نظرم خیلــی رؤیایی و 
فوق العاده آمــد گرچه وقتی بیشــتر دقت کردم، 
دیدم انجامش کار ســختی هم نیست. مگر اینکه 
بعدش عده ای کلیدها را یواشــکی با ارائه مبلغی 
به آدم های دارای پای ســالم نفروشند یا آدم های 
ســالم یواشــکی از روی کلیدها نسازند و با قیمت 
بیشــتر دوباره نیاورند توی بازار، بعد دولت بردارد 
بیانیه دهــد از آنجا کــه اهمیت معلــولان برای 
قاطبه ملت شــریف مشــخص اســت و قاطعانه 
عوامل  با  برخورد  خواستار 
عمومــی  توالــت  مخــل 
فلذا  شــده اند،  معلــولان 
از ایــن بــه بعــد ســر هر 
معلولان  عمومــی  توالت 
تا  یــک مأمــور می گذاریم 
ضمن نظــارت بر وضعیت 
مدارک  اســتفاده کنندگان، 
معتبــر و گواهی معلولیت 

آنها را بررسی کند.
یاد فیلمی می افتم که چندروزی در شبکه های 
اجتماعی دســت به دست شــد؛ درباره مردی که 
پسربچه ای را با سر داخل سطل زباله واژگون کرد. 
بعد از سروصدایی که به پا شد، اطلاع دادند نامبرده 
را گرفتند و پســرک طفل معصــوم هم مورد توجه 
و تفقــد قرار گرفــت. حالا اگر بپرســید این ربطش 
به معلولیت چیســت، خواهم گفت این نشــان از 
چرخه ای  معلول اســت که کارش را درست انجام 
نمی دهــد، از یک طــرف تعدادی معلــول روحی 
مثل آن فرد شــوت کننده تولیــد می کند و از طرفی 
تعدادی معلول اجتماعی مثل آن پســرک بی گناه 
که در آن سن وســال بایــد کار و خیابان گردی کند. 
اگر آن معلولیت بزرگ تر نباشــد، ایجاد تســهیلات 
برای معلولان حرکتی کــه دیگر جای خود دارد و 
به راحتی قابل انجام اســت. مشــکل این است که 

کلید بدجوری گم گشته و در وانمیشه. 

کلید گم  گشته و در وا نمیشه!

 گیتى صفرزاده

کودکی

آیا کودکان در سراســر جهان با عزت و احترام 
روبــه رو مي شــوند؟ گالــوپ در یکــي از آخریــن 
نظرســنجي هایي که در ایــن زمینه انجام شــده، 
ســعي کرده به نتیجه اي براي این سؤال برسد. از 
زماني که رهبران جهان تصمیم گرفتند این احترام 
و اعتبــار براي کــودکان در کشورهایشــان ممکن 
شــود، ۳۰ ســال مي گذرد. طبق نظرســنجي هاي 
گالوپ ، مــردم آمریکاي لاتیــن و نواحي کارائیب 
معتقدنــد رهبرانشــان به آهســتگي در این زمینه 
گام برمي دارنــد و در ســال ۲۰۱۸ از هر ۱۰ کودك 
در این منطقه ،حدود چهار کودك شــرایط مناسب 
مبني بر احترام و عزت برایشان فراهم بوده و براي 
سومین ســال متوالي آنها کمترین میزان احترام را 
در جهان دریافت خواهند کرد. به تازگي ســالگرد 
تصویب کنوانســیون حقوق کودکان و بشــر پشت 
سر گذاشــته شده اســت. طبق پیمان نامه حقوق 
کودك مجموعــه اي از آزادی ها بــراي هر کودک 
در سراســر جهان در نظر گرفته شــده است. فقط 
آمریکاست که این پیمان نامه را امضا نکرده است. 
ســؤالي که در نظرســنجي هاي سه ســال گذشته 
از مردم کشــورهاي مختلف پرســیده شده، بسیار 
ســاده اســت :«آیا کودکان در کشــورهاي شما با 
احتــرام  روبه رو مي شــوند؟». هنگامــي که نتایج 
سه ســال ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را بررسي مي کنیم، 
این تفاوت نگرش کاملا مشــهود است؛ ۶۴ درصد 
مردم آمریکاي شمالي در سال ۲۰۱۶ معتقد بودند 
احترام براي کــودکان وجود دارد، ســال بعد ۷۵ 
درصد، درحالي که  سال ۲۰۱۸ دوباره ۶۵ درصد به 

این قضیه باور داشتند.
جالب اینجاســت کــه این روند وجــود احترام 
به کــودکان در میــان مردمان خاورمیانه در ســه 

ســال گذشــته از ۵۶ درصد به ۵۲ درصد کاهش 
یافته اســت. ۷۹ درصد مــردم در اتحادیه اروپا و 
۸۲ درصد در اســترالیا و آســیا از این احترام خبر 
مي دهنــد؛ اما به طــور میانگیــن ۳۸ درصد مردم 
کشــورهاي آمریکاي لاتین معتقدنــد به کودکان 
احترام گذاشته مي شــود. در کشورهاي خاورمیانه 
و آفریقایــي ایــن میــزان اعتقاد کاهــش مي یابد. 
عجیب تــر اینکه ۳۹ درصــد مردم یمــن- که در 
جنگ چهارســاله قرار دارنــد- معتقدند با عزت با 
کودکانشان رفتار مي شود اما ۲۹ درصد مردم ترکیه 
و عراق این باور را دارند. ۳۰ درصد مردم فلسطین 
نیز اعتقاد دارند کودکانشان از احترام برخوردارند. 
فهرست ۱۰ کشــوري که مردمشــان فکر مي کنند 
بیشترین احترام به کودکان گذاشته مي شود، کاملا 

متنوع است و شگفت انگیز .
اینکــه ۹۸ درصد مردم ســوئیس و ۹۱ درصد 
مــردم فنلاند، اتریش و لوکزامبــورگ اعتقاد دارند 
بــه کودکانشــان احترام گذاشــته مي شــود قابل 
قبول اســت؛ اما اینکه ۹۷ درصد مردم ازبکســتان 
و ۹۴ درصد مردم تاجیکســتان نیز ایــن اعتقاد را 
دارند، بــا توجه به حجم اندك ســرمایه گذاري ها 
و توانمندي هاي آموزشــي و بهداشــتي و... کمي 
پرســش برانگیز بــود؛ امــا شــاید آن چیــزي که 
تحلیلگران گالوپ در برابرش بدون تحلیل ماندند، 
حضور رواندا کشــوري بــا تاریخي پــر از جنگ و 
محرومیت در سومین جایگاه این فهرست بود. ۹۶ 
درصــد مردم رواندا اعتقاد دارند با کودکانشــان با 
احترام روبه رو مي شوند و فضاي مثبتي در اطراف 
کودکانشان وجود دارد. درحالی که فقط ۶۵ درصد 
مردم آمریکا بر این باورند. بین کشــورهاي ثروتمند 
خاورمیانه و آســیا نیز این فضــا وجود دارد و  ۹۵ 
درصــد مردم ســنگاپور-  که کشورشــان بالاترین 
قــدرت پاســپورت و تولید خالص ملــي در جهان 
را دارد - و ۹۴ درصــد مردم امــارات نیز از میزان 

احترام و عزت به کودکانشان راضي هستند.
کنوانســیون  در ســی امین ســالگرد تصویب 
حقوق کــودک، دلایلی بــرای خوش بینی وجود 
دارد و بســیاری از مــردم جهان تصــور می کنند 
که کودکان در کشورهایشــان مــورد احترام قرار 
می گیرنــد. بااین حال این عقاید در سراســر جهان 
مشــترک نیســتند. بین کشــورهایی کــه بدبین تر 
هستند، در سال های اخیر الگویی کلی از تحولات 
سیاســی و آشــفتگی های سیاســی وجــود دارد 
که نشــان می دهد این مشــکلات ممکن است بر 
برداشت ســاکنان از مواجهه کودکان با بحران ها 

سرچشمه گرفته باشد. 

احترام و عزت براي کودکان 

بی عملی در برابر 
دگرگونی های نسلی

این جمله بســیار شنیده می شــود که «بچه های  �
امروزی با بچه های گذشــته بســیار فرق دارند». البته 
چنین نگاهــی درباره بچه های دیروز کــه امروز ۳۰ و 
۴۰ و ۵۰ و ... ســاله اند، نیز وجود داشته است؛ چراکه 
دگرگونی های نســلی، بخشــی از رونــد طبیعی یک 
جامعه بوده و خواهند بود. اما نکته ای که به احتمال 
فراوان همه با آن همدل اند این است که اکنون شتاب 
دگرگونی های نســلی چــه کمی و چه کیفی بســیار 
بیش از نســل های گذشته است و این شتاب وابستگی 
سرراســتی با گسترش فناوری های ارتباطی، دسترسی 
همگانــی به اینترنت و جریان کم وبیش آزاد اطلاعات 
دارد. جمع بزرگی از بچه های امروزی دارای اطلاعات 
و آگاهی های گســترده از خود و جهان پیرامونشــان 
هســتند. این آگاهــی در برابر دانســته های نه چندان 
گســترده بزرگ ترها، اعتمادبه نفــس و البته اقتداری 
برآمــده از اطلاعــات به جوانــان و نوجوانان امروزی 
داده و زمینه به چالش کشــیدن باورهای پدر و مادر و 
معلــم و ... را فراهم کرده و بزرگ ترها را به دردســر 
انداخته و می اندازد. در روزهایی که کشــور در شــوک 
افزایش ناگهانی بهای بنزین و پیامدهای ناگوار آن بود، 
فضای کلاس و مدرسه نیز، به عنوان بخشی از جامعه، 
بــا آن درگیــر بود و البته هســت. بــا ورود به کلاس 
تکه پرانی های سیاســی آغاز می شــد و گاه با واکنش 
دیگــر دانش آمــوزان، گفت وگوها داغ تر می شــد. در 
بســیاری از کلاس ها کنترل بچه ها و بازگرداندنشان به 
فضای آموزش به سختی انجام پذیر است. برای کسی 
که در رخدادهای ســال های ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸ معلم 
بوده و تجربه ای از رویکرد نسل های گوناگون در پیوند 
با چنین رخدادهایی داشته، مهم ترین چیزی که امروز 
به چشم می آید، تفاوت رویکرد دانش آموزان، به عنوان 
نســل های گوناگون جامعه اســت. از میان نکته های 
فراوان، دو مورد بیشتر به چشم می آید؛ افزایش آگاهی 
دانش آموزان و پیگیری بیشتر آنها. دوم دگرگونی نگاه 

سیاسی شان نسبت به دو سوی ماجرا.
۱-  بــا اینکه در روزهــای اعتــراض، اینترنت در 
دســترس نبود، اما اطلاعات پیشــین و پسین بخش 
فراوانی از دانش آموزان در این زمینه بســیار زیاد بود؛ 
و البته با برقراری اینترنت به شــدت افزایش یافت. با 
توجه به اشاره بســیاری از آنها به منابع خبری خود، 
بهره گیری شــتابناک خانواده ها و به دنبال آن جوانان 
از ماهواره و شبکه های متنوع آن است. این در حالی 
اســت که صداوســیما در بخش بزرگی از خانواده ها 
مرجعیت خود را از دســت داده و دیگر منبع موثقی 

به شمار نمی آید!
۲-  در ســال ۸۸ و در دو دبیرســتان در مرکــز 
پایتخت، نــگاه اکثریت دانش آمــوزان به معترضان 
منفی یا در بهترین حالت خنثی بود. در گفت وگوهایی 
که در کلاس شــکل می گرفت، بیشــتر دانش آموزان 
ادعــای تقلــب را رد کرده و به شــدت بــه مدعیان 
تقلــب می تاختنــد، امــا در اعتراض هــای ۹۸، در 
همــان منطقــه جغرافیایی، بخشــي قابــل تامل از 
دانش آموزان با معترضان همدل بوده و به شــدت با 
دوگانه ســازی معترض- آشوبگر مخالفت می کردند. 
بی گمان ســرعت و کیفیت تغییرات نسلی در جهان 
امــروز نیازمند برخوردی متناســب با ایــن تغییرات 
اســت. نســل های امروز ماننــد پدران و مادرانشــان 
دست وپابسته نیســتند و بدون ترس از چارچوب های 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی می گذرند و به آسانی 
نیز تن به سبک زندگی پیشــینیان نمی دهند. ازاین رو 
شیوه و ابزارهای پیشین در برخورد با نسل های کنونی 
و آینده کارایی خویش را از دســت داده و پافشاری بر 
روش های گذشــته بیش از پیش جوانان و نوجوانان 
را از باورهــا، چارچوب ها و روش های پیشــین گریزان 
می کنــد. گمانی نیســت کــه جامعــه و دولتمردان 
برای کنارآمدن با این نســل ها نیازمند خانه تکانی در 
اندیشــه ها و روش های خود است. اینکه تا چه اندازه 
این ضرورت از ســوی جامعه و دســت اندرکاران به 
درستی درک و برایش برنامه ریزی شود، شوربختانه با 

اماواگرهای جدی روبه روست!   

 دغدغه هاي یک آموزگار

به روایت کیمیاوي 
پرویــز کیمیاوی حق  �

بزرگی به گردن سینمای 
پیشــرو ایران دارد. او از 
نخستین فیلم کوتاهش 
تا واپسین آثارش در ایران 
و فرانســه همــواره در 
تازه  زبانی  جست وجوی 
انسانی  مفاهیم  بیان  در 

بوده اســت. درعین حال دلبستگی او به سرزمین کهن 
ایران و فرهنگ و ادبیاتش در تک تک ســاخته های وی 
مشهود است، اما این سینماگر فرهیخته در این سرزمین 
چنان که شایسته است شناخته نشده. احمد طالبی نژاد، 
منتقد و نویسنده سینما که از جوانی پیگیر آثار کیمیاوی 
بوده، با تألیف کتاب «به روایت پرویز کیمیاوی» کوشیده 
اســت از چهره این ســینماگر نخبه غبارروبی کند. در 
مراســم شب های بخارا قرار اســت  روبرت صافاریان، 
جهانبخش نورائي، علي دهباشــي و احمد طالبي نژاد 
در این مراســم که یکشــنبه، ۱۷ آذر، در خیابان استاد 
نجات الهي، ورشو، خانه اندیشمندان علوم اجتماعي، 
تالار فردوســي برگزار مي شود، سخنراني مي کنند. این 

برنامه از ساعت ۱۷ آغاز مي شود.  

پیشنهاد

محمدرضا نیک نژاد

 پژمان موسوى


